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یادداشت

محمدهادی همایون
معاون دانشگاه آزاد اسلامی

تمدن اسلامی، حلقه 
وصل یک جریان متصل

فلسفه وجودی انقلاب اسلامی در نگاه امــام(ره) و 

حضرت آقا، دو عنوان کلان جدی دارد؛ یکی اینکه 

انقلاب اسلامی ما زمینه ساز ظهور است و همان طور که 

امام(ره) فرمودند آغاز نهضت های جهانی به فرماندهی 

امام زمان(عج) و رسیدن پرچم به دست حضرت و بعد در 

زمان رهبر معظم انقلاب، این عبارت با مفهوم جدید،

دقیق و روشنی به نام تمدن نوین اسلامی تکمیل 

و تعریف شد. اینکه ما داریم به سمت تمدن نوین 

اسلامی می رویم، بی شک همان طور که در بیانیه 

گام دوم آمده است، در واقع مقدمه طلوع خورشید 

عظمای ولایت است. این یعنی اینکه این تمدن 

اسلامی به جریان ظهور متصل خواهد شد. و حکومت 

ظهور را هم تعریف می کند که این حکومت فقط در 

حد یک انقلاب و یک شورش مقطعی و منطقه ای 

نیست. ما درحال حرکت به سمت یک تمدن بسیار 

بزرگ هستیم که در تاریخ بشر بی سابقه بوده و البته 

بر خلاف تمام تمدن هایی که در طول تاریخ بشر تجربه 

کردیم، این تمدن دچار فروپاشی نخواهد شد. و اصل 

مسئله در واقع اینجا نهفته است که ما به سمت چه 

نوع تمدنی می رویم و چرا این تمدن با تمدن های 

دیگر به شدت متفاوت است و آیا ما توان این را داشته 

و داریم که این را به ادبیات عمومی و خاص جهانی 

تبدیل کنیم؟ آیا ما می توانیم کاری بکنیم که مردم ما 

با ما به زبان خاص تمدن نوین اسلامی صحبت کرده و 

مطالبه کنند؟ این تمدن به دلیل اتصالی که به جریان 

مهدویت و امام عصر دارد، تمدنی است که زمینه رشد 

ما را تا رسیدن به آن فراهم می کند. این تمدن بی شک 

یک تمدن مقطعی نیست که از زمان حال حاضر ما 

آغاز شود. این تمدن از لحظه هبوط انسان بر روی 

زمین و به ویژه با قیام حضرت نوح و بقیه انبیاء سلام ا...

اجمعین آغاز شده و هیچ وقت در صحنه تاریخ غایب 

نبوده است. هر کدام از انبیا به ویژه پیامبران اولوالعزم 

وقتی آمدند، تلاش کردند که خشتی بر این بنای 

تمدن نوین اسلامی که قرار است در آخرالزمان شکل 

بگیرد، اضافه کنند و یک مجموعه به هم پیوسته را در 

تاریخ شکل دهند. ما با این مجموعه به هم پیوسته 

به نام جریان کلان تمدن اسلامی مواجه هستیم،

البته همه انبیا متصل به یک جریان کلان هستند 

تا مقدمات حکومت ظهور را فراهم کند و از آنجا وارد 

وضعیت های بسیار عمیق تر خواهیم شد که در آیات 

و روایات به ما بشارت داده شده است، وضعیتی به نام 

رجعت و بعد قیامت و رسیدن به بهشت. با این فرض نه 

جریان انقلاب اسلامی و نه جریان ظهور را نباید یک 

جریان زودگذر و مقطعی دانست. این جریان متصل ،

ما را به عنوان یک ضرورت به سمت قیامت می برد.

موضوعات ظهور، تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی و 

رجعت و قیامت حوادث جدا و پراکنده از هم نیستند؛

کما اینکه در این سلسله بعثت تمام انبیا هم قرار 

می گیرند و پدیده های بزرگی مثل غدیر و عاشورا هم 

به عنوان ایستگاه های مهم این مسیر خودشان را در 

تاریخ به ما نشان می دهند؛ جریانی که از روز اول شروع 

شده تا ما را به سرمنزل مقصود برساند. ظهور یکی از 

حلقه های مهم این مسیر است و انقلاب اسلامی و 

تمدن نوین اسلامی به عنوان ایستگاه هایی که این 

جریان را برای ما ایجاد می کنند، حائز اهمیت هستند.

نماینده مردم مشهد در مجلس خبر داد

رفع مشکلات گود فخار در ۶ ماه

علیرضا ظهیری 

نابسامانی گود فخار از آن دست 

ــت که خبر س ا مشکلات مشهد 

ســال هــا بــه دلایــل مختلف 

گریبان شهر را گرفته است و 

ساکنانی که در این گود ساکن هستند، از 

مشکلات زیادی رنج می برند. هر چند برای 

رفع برخی مشکلات ساکنان این گود در 

ســال هــای اخیر اقــدامــات مقطعی نظیر 

تسطیح زمین خاکی آن، رنگ آمیزی خانه ها 

و ایجاد بوستانی کوچک برای بازی کودکان  

انجام شده است؛ اما مشکلات اصلی این 

منطقه همچنان وجود دارد.

ــا  ــد ت ــ ایــــــن مـــعـــضـــلات ســـبـــب شـ

حجت الاسلام و المسلمین نصرا... پژمانفر،

نماینده مــردم مشهد در مجلس شــورای 

اسلامی، به همراه رئیس کمیسیون برنامه 

و بــودجــه شـــورای اســلامــی شهر مشهد،

۵ و نمایندگان دستگاه های  شهردار منطقه 

یــن محله  نی روز جمعه در ا رسا خدمت 

حضور یابد  و عــلاوه بر شنیدن مشکلات 

محله از زبان ساکنان در راستای حل این 

مشکلات گام بــردارد. نماینده مردم مشهد 

در مجلس شورای اسلامی  در حاشیه این 

دیدار مردمی با تأکید بر اینکه باید در این 

جلسه برای رفع مشکلات گود فخار به نتیجه 

برسیم، اظهار کرد: دستگاه های متولی حل 

مسائل این گود باید در بازه مشخص شده 

اقدامات را برای حل مشکلاتی که این گود 

و ساکنان آن دارنــد، انجام دهند. پژمانفر 

تصریح کرد: امیدواریم در بازه های زمانی که 

برای حل مشکلات این گود تعیین شده، تا 

شهریور ۱۴۰۲ مشکلات این گود تعیین تکلیف 

شود و ساکنان در این گود شاهد اتفاقات خوبی 

باشند.

، رئیس  ه د هیم علیزا برا ا   همچنین سید

کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی 

شهر مشهد، در این نشست با بیان اینکه 

شورای ششم شهر مشهد به محلات حاشیه 

شهر و محلات کم برخوردار نگاه ویژه ای دارد،

اظهار کرد: برای انجام اقدامات مختلف در 

محلات هدف بازآفرینی برای سال آینده 

بینی شده است. میلیارد تومان پیش   ۱۵

۵ شهرداری مشهد نیز در  شهردار منطقه 

حاشیه این نشست با بیان اینکه مشکل اصلی 

گود فخار به دلیل اختلاف در سطح ارتفاعی 

ــای سطحی و فاضلاب  گــود، مشکل آب ه

است، گفت: حل این مشکل، مستلزم ایجاد 

معابر شهری است؛ اما برای ایجاد معابر 

هم اکنون مشکلاتی مربوط به سند املاک 

وجود دارد.

مجید وحدتی پور افزود: در زمین خالی این 

گود، هفت پلاک وجود دارد که مالکان این 

پلاک ها شانزده نفر ورثه هستند. در راستای 

حل این مشکلات، پیگیری های مختلف بین 

سازمان های مرتبط انجام شده و در حال 

انجام است تا بتوانیم پس از تعیین تکلیف در 

موضوعات ثبتی در این گود و ایجاد معابر 

شهری، موضوع فاضلاب و آب های سطحی 

آن را حل کنیم.

ابلاغ طرح تفصیلی حوزه میانی غربی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد 

ــوزه میانی  ــلاغ قانونی طــرح تفصیلی ح از اب

غربی از ســوی استانداری خبر داد. به گزارش 

پایگاه اینترنتی جهان شهر، حسین عبدا...زاده 

گفت: در پی دستیابی به هدف ارتقای کیفیت 

کالبدی و محیطی شهر مشهد، ضابطه مندی و 

قانون مندی، شفافیت و عدالت در پاسخگویی 

به درخواست های شهروندان، این طرح نیز 

همچون دیگر طرح های تفصیلی شهر ابلاغ 

شده است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
شهرداری مشهد و شهرداری اصفهان

الدین حسینی واعظ، نایب رئیس  سید جلال 

ــت توسعه  مل شرک یرعا یره و مد مد   هیئت

ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد، با اشاره 

نامه همکاری شرکت توسعه  به انعقاد تفاهم 

ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد با حوزه 

معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان،

گفت: در این تفاهم نامه به موضوعاتی از قبیل 

تجاری سازی محصولات تحت اختیار مالکیت 

دو طرف اشاره شده است.

اخبار
کوتاه
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 موتورسواری در «امدادی»

ــه رســان  ــام ــن پــنــج ســـال ن م

بار گذارم افتاد به  بودم و سه 

. دفعه اول  بیمارستان امدادی 

با دو نفر از بچه ها شرط بستیم 

از دو راهی کلاته آهن و دهبار 

تا دور فلکه با موتور خاموش 

بیاییم. طرقدر را به راحتی رد 

کردیم. ( آن موقع طرقدر میدان 

نداشت و شلوغ نبود ) روی پل 

سرعت گرفتم و جلو بهداری را 

رد کردم و نرم نرمک تا میدان 

صاحب الزمان(عج) رسیدم . وقتی داشتم 

خوشحالی می کردم یک ماشین عقب 

. عقب آمد و من آرام خوردم عقب ماشین 

: بنده خدا گفت 

- چیزی نشدید ؟

- نه شما بفرمایید

: پات داره خون  ناگهان دوستم گفت 

. میاد 

پاچه شلوارم را دادم بالا. دیدم ساق 

پایم شکاف خورده است. سریع من 

را رساندند بیمارستان امدادی. خانم 

: دکتر شیفت گفت 

. . ببرید اتاق عمل  - شکسته 

: اگر شکسته من چرا درد ندارم ؟  گفتم 

الان یک ساعت گذشته اما من هیچ 

دردی ندارم.

- من می فهمم یا شما؟

. عکس گرفتم و رفتم سمت اتاق عمل 

اتاق عمل که نبود.

آدم ها را جلو هم عمل می کردند. دو 

سه ساعت در اتاق عمل بودم و نوبت 

من نشده بود.

من وحشت کرده بودم. به پرستاری 

که می خواست من را آماده عمل کند 

گفتم: دستم به دامنت یک دقیقه به 

حرف من گوش کن. الان چهار ساعت 

از حادثه گذشته و حتی درد زخم من 

هم تموم شده. پای من نشکسته فقط 

یک نگاه به عکس من بیندازید.

پرستار نگاهی به عکس من انداخت 

: و به دکتر گفت 

- آقای دکتر پای این آقا نشکسته.

- خیلی خوب بخیه کن بفرست بخش.

گه بیهوشم می کردند حتما  یعنی ا

کار به پلاتین می کشید و حتما اگر 

می دیدند نشکسته می شکستند !

من عادت داشتم اول صبح روزنامه 

ادارات را با موتور می بردم. به ترتیب 

بخشداری، شهرداری ، پاسگاه و دور 

می زدم بلندی قلعه را می آمدم 

بــالا. یک روز ظاهرا مشغول 

آسفالت بلندی قلعه بودند و 

جاده را دوطرفه کرده بودند.

من از اداره پست راه افتادم 

بی خبر از همه جا. هنوز این 

یه  خیر و  ها    شی و فر   بستنی

حمزه و ... باغ بود و جاده خیلی 

. سرپیچ با یک پاترول  باریک بود 

شاخ به شاخ شدیم و دو متر رفتم 

روی هوا و ...

یک بار هم نزدیک شریعتی به هوش 

آمدم که قبولم نکردند، یک بار هم وسط 

عمل در امدادی به هوش آمدم و دوباره 

. زانویم آسیب دیده بود  بی هوش شدم 

و انگشتم چندتا بخیه خورده بود. تا 

. مدت ها درست نمی توانستم راه بروم 

ــر بــه عــنــوان متهم رفتم  دفــعــه آخ

بیمارستان امدادی چون یک بچه را زیر 

گرفته بودم. البته خودم از بچه بیشتر 

آسیب دیده بودم. بچه این قدر حالش 

خوب بود که ترسیدند شاید خون ریزی 

مغزی کرده باشد. گفتند احتیاطا بروم 

امدادی. رفتیم امدادی عکس گرفتند.

دکتر گفت: این بچه از منم سالم تره.

تا آمدیم بیمارستان را ترک کنیم نیروی 

؟  انتظامی پرسید: ماجرا چی بوده 

بابا بزرگ مصدوم، ماجرا را لو داد و 

من را انداختند توی بازداشتگاه. آنجا 

چند نفر بودند از جمله آن آدم ها حساب 

یکی فرق می کرد می گفت تا حالا هشت 

نفر را کشته است. من را به همان فرد  

دستبند زدند و بردند بازداشتگاه نیروی 

انتظامی در بولوار ملک آباد. خلاصه 

چون شاکی خصوصی نداشتم ولم 

کردند. ( هر کدام از این داستان ها کلی 

. نمی خواهم سر  شرح و تفصیل داشت 

شما را درد بیاورم )

سال ها بعد از پایان کارم در اداره پست 

همچنان موتور سوار می شدم.

ــه عنوان  دوســـال پشت سر هــم ب

موتور سوار نمونه انتخاب شدم. سال 

دوم سید احمد پورموسوی به عنوان 

ر مهر با من مصاحبه کرد و  خبرنگا

پرسید:

- چه حسی داری که دوسال موتور سوار 

نمونه طرقبه شدی ؟

- گفتم خیلی حس خوبی دارم و واقعا 

به این نتیجه رسیدم که بالأخره باید 

برم گواهینامه بگیرم.

من و 
زندگی

 جوان باید علی اکبری باشد

مــا زندگــی را دوســت 

ر منطــق  . د یــم ر ا د

یــک  یــن  ا ینــی  د

. ســت ا یســتگی  با

بایــد خــود را و زندگــی 

شــته  ا وســت د را د

ــا-  ــگاه م ــیم. در ن باش

تنهــا  امــا- مــرگ نه 

یــد  تهد را  زندگــی 

نمی کنــد کــه رفتار هــا 

را بــه ســمت مقصــد متعالــی راه 

می نماید. دریافت ما از عاشــورا چنین 

اســت؛ زندگی بخشــی مــدام در صراط 

مســتقیم حقیقــت. چنیــن اســت کــه روز 

میــلاد جــوان اول کربــلا را «عیــد روزِ 

ــان را  ــم و جوانانم ــام می نهی ــوان» ن ج

بــه ایــن فــرا می خوانیــم کــه خــود را بــه 

علی اکــبر کربــلا شــبیه کننــد. اویــی کــه 

ــق  ــا سرمش ــرای م ــش را ب ــخ، کلام تاری

می نویســد در ازدحــام روایت هــا. او 

ــم از مــرگ باکــی  ــی برحقی گفــت، وقت

نداریــم. ایــن شــاه بیــت معرفتــی «عــمارِ 
صفیــنِ کربــلا»، جنــاب علی اکــبر(ع)
اســت کــه وقتــی حــضرت ابا عبــدا...(ع)

در حالتــی خــاص، اناللــه وانــا الیــه 

راجعــون را زمزمــه می کنند، می پرســد از 

حــضرت پــدر دربــاره چرایــی اســترجاع.

ــه: الان  ــرد ک ــخ می گی ــم پاس ــی ه زمان

ــه ســمت  دیــدم ایــن کاروان مــی رود ب

قتلــگاه و مــرگ درانتظار ماســت، دومین 

ســؤال را مطــرح می کنــد کــه: پــدر جــان 

مگــر مــا بــر حــق نیســتیم؟ و پاســخ 

ــتیم. ــق هس ــر ح ــا ب ــنود: آری م می ش

آنــگاه علی اکــبر (ع) همــه بــاورش را بــه 

زبــان مــی آورد؛ پــس از مــرگ باکــی 

نداریــم! حــق هــم همیــن اســت، درس 

نیــز همیــن. یعنــی درســی کــه از صاحب 

امــروز کــه روز جــوان اســت بایــد بگیریــم 

ــت  ــق حرک ــدار ح ــه برم ــت ک ــن اس ای

کنیــم و در ایــن مــدار آمــاده همــه چیــز 

ــا  ــبر(ع) دارد ب ــضرت علی اک ــیم. ح باش

ایــن ســخن، بــه همــه نســل ها و عصرهــا 

می گویــد کــه زندگــی بایــد بســتر تجلــی 

حــق باشــد و اگــر راه حــق ســد شــد بایــد 

بــرای گشــودن آن تمــام قــد بــه میــدان 

آمــد و حتــی بــه قیمــت شــهادتِ خــود،

آن را بــه روی خلــقِ خــدا گشــود. ایــن 

ــلا، ــه کرب ــت ک ــلا نیس ــاص کرب ــم خ ه

ــت. ــا و زمان هاس ــه زمین ه ــر هم تقدی

نشــان راهــی اســت کــه بــرای همیشــه 

رســاند. او  انســان را بــه خــدا می 

ــه در  ــود ک ــت ب ــی امام ــول تربیت محص

دامــان علــی(ع)، شــجاعت و در کلاس 

حــضرت مجتبــی(ع)، صــبر و در محــضر 

امام حســین(ع)، ایثار و شــهادت آموخته 

بــود. او اگــر چــه پیامــبر(ص) را درک 

ــان  ــبیه ترین مردم ــا ش ــود ام ــرده ب نک

ــود. چنان کــه  ــه حــضرت رســول (ص) ب ب

ــی  ــورا وقت ــین(ع) در روز عاش ــولا حس م

می خواســت او را بــه میــدان بفرســتد،

«یــا قــوم، هــولاءِ قــد بــرز علیهــم  فرمــود:

غــلام، اشَــبهُ الناس خَلقــاً و خُلقاً و منطقاً 

برســول ا...» تشــابهی چنان، نقش عمار 

را در ایــن معرکــه بــرای تبییــن حــق ایفــا 

می کــرد. شــبیه پیامــبر (ص) بــه میدانــی 

ــود کــه پیــش رویــش بی شــمار  آمــده ب

ــیر  ــا شمش ــد ب ــتاده بودن ــان ایس کوفی

آختــه و ادعــای مســلمانی. صــدای 

حســین(ع) را نمی شــنیدند چنان کــه در 

صفیــن صــدای علــی(ع) را نمی شــنیدند 

ــه  ــتظهر ب ــه مس ــمار» ک ــور «ع ــا حض ام

کلام نبــی(ص) بــود در آن هــا همهمــه 

تردیــد را بلنــد کــرد. در کربــلا هــم 

ــول ا.... ــه رس ــاس» ب ــبه الن ــور «اش حض

(ص)، تبیینگــر حــق بــود. حقیقتــی 

ــا  ــد ت ــا را راه می نمای ــروز هــم م ــه ام ک

علی اکــبر وار در کربلاهــای مکــرر، طرف 

حق بایستیم.

کوچه

انصاف داشته باشیم

این روزها و در این گیرودار اوضاع اقتصادی که ثبات 

مشخصی ندارد، دست کم خودمان انصاف داشته 

باشیم و در خرید و فروش ها جانب حق را نگه داریم.

در این چند روز، دو سه مورد برای من پیش آمد که نشان 

می داد، انصاف کمی رنگ باخته است. برای نمونه فقط 

یکی از آن ها را یادآور می شوم.چند روز بود پیگیر خرید 

یخچالی پنج فوت بودم و از جاهای مختلف شهر قیمت 

گرفتم. قیمت بین ۴میلیون و۴۰۰ تا ۴میلیون و۷۰۰ در 

نوسان بود. دست آخر از فروشگاهی نزدیک تر به 

خودمان پرسیدم که قیمت داد:۴میلیون و ۴۵۰تومان.

تصمیم به خرید گرفتم و گفتم تا بسته بندی می کنید من 

ماشین را از آن طرف خیابان بیاورم این طرف. (ضمنا همسرم 

برای اثبات اینکه حتما خریدارم در فروشگاه ماند.) دقیقا دو 

«۴میلیون و ۷۰۰کمتر  دقیقه بعد برگشتم و فروشنده گفت:

نمی دم!» دیگر کار از تعجب گذشته بود و بی انصافی فروشنده 

شرم آور بود. می گفت: الان قیمت گرفتم دیدم گرون 

شده. نمی پذیرفت که این یخچال خرید قبل اوست 

و نباید به قیمت روز بدهد؛ اما گویا این بی انصافی 

عرف بازار شده است.به راستی کجای کار می لنگد که 

هرکس هرجوری که دوست دارد می فروشد. واقعا اگر 

نظارتی هست ـ که با این اوضاع آشفته بعید می دانم ـ 

شیوه و سازوکار این نظارت ها چگونه است؟ چرا نباید 

کالاها بارکد مشخصی داشته باشد که فقط براساس 

قیمت درج شده در آن امکان فروش باشد و کالای 

خرید قبل به قیمت کالای تولید جدید فروخته نشود؟ 

وقتی انصاف رنگ می بازد و بازارش کم رونق است، دست کم 

با شیوه های علمی و فناورانه راه هایی برای مقابله با آن تدبیر 

شود. گذشته از تورم اقتصادی که به اندازه کافی آسیب های 

خودش را بر زندگی دارد این گونه بی انصافی ها هم درد و رنج 

اجتماعی را دوچندان می کند. افسوس.

روایت
 روز

  طی هفته گذشته مشهد جزو آلوده ترین کلان شهرهای ایران بود.

کارتون
 شهر

ی
در

حی
ضا 

یر
عل

گار
ه ن

ام
وزن

ر

عا
فی

م ر
س

قا

داز
پر

نز
 ط

 و
عر

شا

ی
سد

ی ا
 بن

ضا
مر

غلا

گار
ه ن

ام
وزن

ر

 اگر مذهبی مرد را به خدا می رساند آن مذهب اسلام است و اگر هیچ آگاهی ندهد طالب را،

به نزد خدای تعالی آن مذهب از کفر بتر باشد. اسلام نزد روندگان آن است که مرد را به خدا 

رساند و کفر آن باشد که طالب را منعی یا تقصیری در آید که از مطلوب بازماند. طالب رابانهندۀ 

مذهب کار است نه با مذهب. بیت:

آتش بزنم بسوزم این مذهب و کیش

عشقت بنهم به جای مذهب در پیش

تا کی دارم عشق نهان در دل ریش

مقصود رهی تویی نه دینست و نه کیش

عین القضات همدانی/ تمهیدات

مناجات و 
حکایات

 وقتی اسکناس، برای خرید لباس نیست

امروز که از جلو یک مغازه پوشاک رد 

شدم چشمم به مانکن پلاستیکی افتاد 

که لباس های قشنگی تنش بود. ایستادم 

و نگاهش کردم. گفتم: خوش به حالت 

که لباس های به این شیکی تنت هست! 

برخلاف انتظارم مانکن شروع به سخن 

گفتن کرد و پرسید« چیه؟ از لباس هام 

خوشت اومد؟» گفتم: آره، خیلی. هم این 

تی شرتی که تنت هست قشنگه، هم این 

«خوب بیا، همین ها  شلوار. مانکن گفت:

که من پوشیدم را بخر. اینجا پر از لباس های 

نو و قشنگ است تو این ها را بخر و ببر. فکر 

کنم اندازه ات باشد. آقای مغازه دار یک چیز 

»گفتم: اتفاقا لباس هام  دیگری تنم می کند.

این قدر کهنه هستند که حتی به درد دستمال 

هم نمی خورند. دوست دارم همین لباس هایی 

که تن تو هست تن من باشد ولی پولش رو ندارم.

می دونی چیه؟ دوست داشتم جای تو باشم! 

مانکن خندید و گفت:« جای من! نه! اصلا فکر 

خوبی نیست. باید تمام بیست وچهار ساعت یک 

جا ایستاده باشی.»گفتم: کاش آن تی شرتم را 

مامانم تبدیل به دستمال نمی کرد

«حتما یکی دو سالی پوشیده بودی دیگه» +

هفت هشت سال پوشیده بودمش. _

« پس زمان دستمال شدنش رسیده  +

بود دیگه.»

ولی هنوز می شد پوشیدش. _

اون تیشرت الان بخشی از وجودش  _

تبدیل به دستگیره قابلمه شده، بخش 

دیگری از وجودش تبدیل به دستمال 

تمیز کردن شیشه ها شده و یک قسمتش 

هم....

«حالا این طور بغض نکن. یک طوری  +

داری دربــاره تکه تکه شدن تی شرتت 

حرفی می زنی، انگار وجود خودت رو تکه پاره 

کردن. اصلا فکر کنم با این وضعیت روحی که 

داری از اینجا بری بهتره تا به بعضی چیزها 

فکر نکنی.»

نفس عمیقی کشیدم و از همان پشت شیشه 

به علامت خداحافظی برای مانکن دست تکان 

دادم و داشتم دور می شدم که صدایی از پشت 

. می گفت:« این آقای جلوی مونو  سرم شنیدم 

ببین زن! ما پول نداریم بیایم یه دست لباس 

بخریم، بعد بعضی ها مثل این جلویی با پولشان از 

این لباس های جدید مد شده تنگ و کوتاه و پاره 

و پوره می خرند و آن قدر هم شیشه و کوکائین 

می کشند که به خاطر اثرات مخربش برای 

مانکن های پلاستیکی دست تکون می دن!»
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آزادی شکارچی های تیمارشده
دوازده بهله پرنده شکاری تیمار شده شامل عقاب طلایی، عقاب دشتی، قرقی، دلیجه و شاه بوف پس 

از طی کردن دوران نقاهت  از سوی  بچه های اداره محیط زیست چهارشنبه (۱۰ اسفند ۱۴۰۱ )در دامنه 

کوه الوند همدان به دامن طبیعت بازگردانده شدند..

عکس:عادل باخدا | ایرنا

عکس روز

 مردی از جنس مردم

سـال ها پیش وقتی نخسـتین کتاب از مجموعه آثار 

اسـتاد صفایـی حائـری را خوانـدم بـه دنبال کسـی 

می گشـتم کـه بتوانـد او و اندیشـه هایش را برایـم به 

روشـنی بـه تصویر بکشـد. کسـی که قرار بـود مردی 

زلال را برایـم توصیـف کنـد بایـد خـود نیـز بـه زلالی 

او باشـد. مرحـوم صفایـی با بیـان شـیوا و روانش و با 

جمـلات کوتاه و پرمعنایش ذهن و قلب ها را تسـخیر 

خـود می کـرد. حلقـه شـاگردانش پـس از او نیـز بـه 

دنبـال آن بودند تا مشـی اسـتاد را ادامـه دهند.

سرگردانـی ام بـرای یافـتن مـردی از جنـس صفایی 

هنـوز ادامه داشـت تـا بالأخره بـا یکی از شـاگردان او آشـنا 

شـدم. نخسـتین بـاری کـه پـای صحبـت او نشسـتم متوجه 

شـدم که گمشـده ام را پیدا کـردم. بیان گـرم او من را جذب 

خـود کـرد. کم کـم بـا ویژگی هـای شـخصی و اخلاقـی اش 

آشنا شدم. حجت الاسلام والمسلمین حسین دست پروری 

پیـش از آنکه در کسـوت روحانیت وارد شـود پیش از انقلاب 

دانشـجوی رشـته الکترونیک وابسـته بـه دانشـکده نیروی 

هوایـی در تهران بود. او برای ادامـه تحصیل نیز در دوره ای 

بـه آمریـکا رفتـه بـود. پـس از بازگشـت بـه ایـران در هـمان 

دانشـکده بـه تدریـس مشـغول شـد و لبـاس افـسری به تن 

کرد. بـه دلیل روحیه انقلابـی که در وجودش نهفته بود وارد 

فضـای مبارزاتـی علیـه حکومـت پهلـوی شـد. امـا عاقبت،

از  سـبوی صـبرش بشکسـت و در سـال ۱۳۵۶ 

ادامـه حضـور در آنجـا اسـتعفا داد و بـه قول 

خـود اسـتاد « از جرگه ظلمه خلاص شـد».

استاد دست پروری در سال ۱۳۵۸ تحصیلات 

حـوزوی را شروع کرد و سـال ها از محضر 

اسـتادان مبرز حـوزه علمیه مشـهد بهره 

بـرد. در خلال این سـال ها، وی به صورت 

جدی وارد عرصه خدمت تبلیغی شد 

و به ایراد سخنرانی های مذهبی و 

بیان معارف اعتقادی و اخلاقی 

پرداخـت و بـه سرعـت مـورد 

توجـه محافـل دانشـجویی و 

طلبگی و نهادهای انقلابی 

قرار گرفت.

آشـنایی وی بـا افـکار و نظریه های اسـتاد اندیشـه و 

اخـلاق مرحوم شـیخ علـی صفایی حائـری (ع.ص)،

افق هایـی تـازه در تفسـیر قـرآن و هندسـه اخلاقـی 

اسـلام بـه روی او گشـود و حتـی در سـلوک معنوی و 

شـخصی او نیـز اثـر گذاشـت. اسـتاد دسـت پروری 

در جایـی گفتـه بـود کـه رهاشـدن خـود از تعلقـات 

مقامـات دنیـوی و روابـط شـیفته وار بـا اسـتادان 

اخلاق و عرفان را مدیون اسـتاد صفایی بوده اسـت.

خاطرم هست زمانی پرسش هایی درباره اندیشه های 

استاد صفایی و نیز حضور او در مشهد از او کردم.

او در پاسـخ گفـت: اسـتاد هرگز طالب اسـم و رسـم نبـود و با 

آنکـه مطالبـش بی نظیـر بـود، همـواره بـه دیگران سـفارش 

می کـرد کـه اگـر مطالبـش را می خواهنـد در جایـی مطرح 

کننـد بـدون ذکـر نـام او ایـن کار را بکننـد. اسـتاد هرگـز بـه 

دنبـال جایـگاه و مقـام نبود و ایـن باور را در شـاگردانش نیز 

بـه وجـود آورده بـود کـه هیـچ پسـت و مقامـی در دنیـا آن ها 

را بـه وجد نیـاورد.او می گفت کـه زمانی در ابتـدای انقلاب 

پسـت خوبـی بـه او پیشـنهاد شـد. در ایـن بـاره بـا مرحـوم 

صفایـی مشـورت کـرده و اسـتاد در جوابـش گفتـه بـود: هر 

وقـت از دنیـا بزرگ تر شـدی، پسـت قبول کن زیرا هرکسـی 

کـه از دنیـا بزرگ تـر باشـد هـر کاری انجـام دهـد برایـش 

مفیـد اسـت. تـا مادامی کـه از دنیـا کوچک تـر هسـتی دنیا 

تـو را بـا خـود می کشـاند.حجت الاسـلام و المسـلمین 

دسـت پروری روز جمعه ۱۲ اسـفند به رحمت ایزدی 

پیوست. روحیه مردم داری اش زبانزد خاص و عام

 بـود. همیشـه در میـان مـردم حضور داشـت و به 

سخنانشـان گـوش می داد. زبان شـیرین و بیان 

گرمـش همچـون اسـتادش جاذبـه خاصی برای 

کسانی که پای منبرش می نشستند، داشت.

حـالا او راهـی دیـار ابـدی شـده 

ها و    نی مـا سـخنرا سـت ا ا

ر  نشـینش د   ل ت د کلـما

خاطر بسـیاری از اهالی 

ایـن شـهر بـه یـادگار 

خواهد ماند.
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ادامـه حضـور در آنجـا اسـتعفا داد و بـه قول 

 از جرگه ظلمه خلاص شـد».

۱۳۵۸استاد دست پروری در سال ۱۳۵۸استاد دست پروری در سال ۱۳۵۸ تحصیلات 

حـوزوی را شروع کرد و سـال ها از محضر 

اسـتادان مبرز حـوزه علمیه مشـهد بهره 

 در خلال این سـال ها، وی به صورت 

جدی وارد عرصه خدمت تبلیغی شد 

و به ایراد سخنرانی های مذهبی و 

بیان معارف اعتقادی و اخلاقی 

پرداخـت و بـه سرعـت مـورد 

توجـه محافـل دانشـجویی و 

طلبگی و نهادهای انقلابی 

۱۲دسـت پروری روز جمعه ۱۲دسـت پروری روز جمعه ۱۲ اسـفند به رحمت ایزدی 

پیوست. روحیه مردم داری اش زبانزد خاص و عام

 بـود. همیشـه در میـان مـردم حضور داشـت و به 

سخنانشـان گـوش می داد

گرمـش همچـون اسـتادش جاذبـه خاصی برای 

کسانی که پای منبرش می نشستند

حـالا او راهـی دیـار ابـدی شـده 

ها و    نی مـا سـخنرا سـت ا ا

ر  نشـینش د   ل ت د کلـما

خاطر بسـیاری از اهالی 

ایـن شـهر بـه یـادگار 

خواهد ماند
مجید ادیبی
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